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اگر بخواهم به ســوال شــما برگردم، کشورهای اروپایی یا 
کشورهایی مثل آمریکا و کانادا همگی کشورهای در حال 
توسعه هستند و این یعنی بازیگرند چون وقتی می‏گوئیم 
فلان کشور توسعه‏یافته اســت یعنی انگار توسعه‏یافتگی 
آن تمام و از آن فارغ شده است درحالی‏که اینطور نیست 
این کشــورها همچنان در حال توســعه هســتند درست 
مثل فارغ‏التحصیل شــدن، وقتی دکتــرا بگیری تازه یاد 
می‏گیــری که چــه کتاب‏هایــی را نخوانی، نــه اینکه چه 
کتاب‏هایی را بخوانی. کشورهای بازیگر اصلًا نمی‏توانند 
توســعه را تولید نکنند و اتاق فکر نداشــته باشــند. این را 
هم بگویم که تفکر، »گفت‌وگو« نیست، »هم‎پرسه« است، 
»هم‏پرسه« یعنی یکسری سوال و جواب در جهت رسیدن 
به یک مقصود. نهایتاً اینکه جوامع بازیگر چاره‏ای ندارند 
جــز اینکه از نظرات فیلسوفان‏شــان در اتاق تعمق و تدبر 
اســتفاده کننــد. خروجی این جلســات هم یــک پروژه 
اجرایی می‏شود که به دست فرد اجرایی مرتبط با موضوع 
سپرده می‏شــود و تدبیرهای صورت‏گرفته به مرحله اجرا 
می‏رسد. در کشــورهایی هم که بازیگر نیستند یا به گفته 
شما توســعه‏نیافته‏اند، فکر تعطیل است. یک نکته دیگر 
هم اینکه فیلســوف دغدغه این را نــدارد که فکرش اجرا 
شــود. با این حال پژواک صدای فیلســوف راه و مســیر را 
نشان می‏دهد. کار فیلســوف، بینش دادن است که یا از 
آن استفاده می‏شــود یا نمی‏شود. بی‏دلیل هم نیست که 
اکثر فلاســفه در زندگی‎شان خیلی فقیر بودند. هانا آرنت 
نمونه‏‎ای که من خیلی خوب می‏شناســم در تمام عمرش 
برای گذران زندگی در یک انتشارات کار می‏کرد و کارمند 
آنجا بود. فردوسی، شــاهنامه را برای اینکه بعدها تبدیل 
به پروژه شــود ننوشــت اما امروز افراد بســیاری روی آن 
کار می‏کنند و یک نور مشــترک بین همه ما فارسی‎زبانان 

است.
Ó  شــما ســال‏های زیادی از زندگی‏تــان را ـ از دوران‌

دانشجویی تا الان که در کانادا تدریس می‏کنید ـ در 
غرب گذرانده‏اید و برای من سوال است که چگونه 
می‏توان در غرب زیســت اما درباره شــرق فکر کرد 

و نوشت؟
تمایــز بین غربــی فکر کردن و شــرقی کــردن، »غیریت 
و ناموحدی« اســت که مشــکل امروز ماســت. فیلسوف 
و متفکر، غرب و شــرق نمی‏شناســد و مــن اصلًا متوجه 
شــرقی و غربی بودن نمی‏شــوم. با این حال ممکن است 
ظــرف بحث شــما به‌دلیل آشــنایی با حــوزه خاص رنگ 
و بوی شــرقی بگیرد ولــی جوهر آن حرفی اســت یا باید 
باشــد که شرق و غرب نمی‏شناسد. دلیلش هم این است 
که جوهر حرف یک ویژگی انســانی اســت. اولین کسی 
که ســعی کرد این نکته را با صــدای بلند در ایران بگوید، 
سیدجمال‏الدین اسدآبادی بود. ایشان گفت: پدر علم نه 
افلاطون است نه ارسطو. پدر علم، خرد انسانی است؛ به 
تبع این فرمایش پدر هرگونه تفکر و تفحصی ذهن انسانی 

است و ذهن انسانی شرق و غرب نمی‏فهمد.
مــا حدیثی از پیامبــر )ص( داریم کــه می‏فرمایند: برای 
یافتــن علم به چین برو. اما منظور ایشــان از چین، چین 
امروز که مخرب‏ترین کشور برای جهان و آدم‏هاست نبوده 
است. کشــوری که بیشترین میزان اجناس یکبار مصرف 
و پلاســتیکی تولید می‏کند و همین جا هم بگویم که من 
مطمئنــم از چین امــروز چیزی در نمی‏آیــد همانطور که 
از اســتالین روســیه هم چیزی درنیامد. بنابراین حدیث 
پیامبر راجع ‎به رفتن به چین برای یافتن علم، چین بازیگر 
قدیــم بود نه چین امروز. اگر تفکر مختص جهان اســام 
بود چرا حضرت چنین فرمودنــد؟ چون تفکر نه جغرافی 

می‏فهمد، نه فرهنگ و نه دین.
اینکه افرادی مثل من یا آقای شــایگان و امثالهم به غرب 
آمدیم به‌خاطر این نیســت که غرب، اســتثنایی در تاریخ 
اســت بلکه به این خاطر اســت که غرب، در حال حاضر 
در قانــونِ عقلِ انســان‎ورزی بهتر از دیگر کشــورها عمل 
می‏کنــد. زمانی ایــن جریان در جای دیگــری بود. برای 
نمونه نقشــی که دانشــگاه کمبریج و هــاروارد در دنیای 
امروز دارند، دانشــگاه جندی شاپور یا بیت‏الحکمه بغداد 
در گذشــته داشــتند. بنابراین ممکن اســت نوشــته‏ها و 
مثال‏های من شــرقی باشــد چون بــا آن راحت‎ترم و زبان 
فارســی برایم ارزشــمند اســت و به همین دلیــل هم در 
کتاب‏هایم اصلًا از معادل انگلیســی استفاده نمی‏کنم و 
اگر هم مجبور شــوم، واژه انگلیســی را به صورت فارسی 
می‏نویســم. ضمن اینکــه من اصطــاح »غرب‎زدگی« را 
از اســاس نادرســت می‏دانم چــون در معنــای خودش، 
»غربزدگی« عین »غربزدگی« اســت چون ملاکش غرب 
اســت، اما در اینجا بگویم این اوج »غربزدگی« اســت که 
ما فکر کنیم عده‏ای غربی فکر می‏کنند و عده‏ای شرقی. 
مهم این اســت که یک نفر انســانی پندار، گفتار و کردار 

کند، اینکه اهل کجای دنیاست بیرون از مقوله است.
Ó  بــا این حســاب بــه نظــر می‏رســد شــما قائل به‌

داشتن »دیگری« که برای ما ایرانی‏ها »غرب« است 
نیستید؟

نه‏تنهــا نیســتم بلکه این نحــوه‏ای را که امــروزه راجع به 
»دیگــری« حــرف زده می‏شــود درســت نمی‏دانم چون 
»دیگــری« اگر برایش نقشــی قائل شــویم آئینه اســت؛ 
»آئینــه چون نقــش تو بنمود راســت / خود شــکن آئینه 
شکســتن خطاســت«. خداوند می‏فرمایند من شما را به 

شعوب مختلف تقسیم کردم که از یکدیگر بیاموزید و این 
یعنــی دیگری آینه اســت برای بهتر دیدن خــودم. اتفاقاً 
محبوب بودن بحث »غیریت و دیگری« شــاید باعث شده 
باشد که مباحث کسی مثل کارل اشمیت در ایران چنین 
محبوب باشد. درحالی‌که اشمیت یک نازی دوآتشه بود و 
زندگی انســانی را ناموحدانه عرصه »من و غیر یا دوست و 
دشمن« می‏دانست. چطور یک کشور انقلابی مثل ایران 
به متفکری که عضو حزب نازی بود و نســبت به سیاست 
بدفهمی داشــت اینقدر راغب اســت برای من معماست. 
براســاس باورهای اســامی خودمان، خداوند نفســش 
را در انســان گذاشــت و کرامت و شــرافت همه انسان‏ها 
یکی اســت. من ممکن اســت به کار چینی‏هــا نقد کنم 
اما هیچ‏وقت بــه کرامت یک چینی توهین نمی‏کنم چون 
این رفتار ناموحدی اســت. اتفاقاً حرف فیلسوف هم این 
اســت که جوامعی توانستند بازیگر باشند که با خودشان 
در صلح هســتند ولی وقتی ما بــا خودمان هم در جنگیم 
یعنــی ناتوحیدی در درون ماســت و ایــن ناتوحیدی در 
جامعه منعکس می‏شــود و نتیجه اینکه جامعه به دوست 
و دشــمن، دیگــری و غیر دیگــری و امثال اینها تقســیم 

می‏شود.
Ó  شــما در خیلی از ســخنرانی‏ها و گفت‌وگوهایتان‌

دربــاره اندیشــه‏ورزی و چگونگی انســان ورزیدن 
تاکیــد داریــد و حــالا ســوال مــن ایــن اســت که 
از آن ســخن می‏گوییــد  کــه شــما  اندیشــه‏ورزی 
مخصوص اندیشمندان اســت یا نه شما همه مردم 

را به اندیشیدن تشویق می‏کنید؟
سوال بسیار خوب و دقیقی است. فرض کنید می‏گویند، 
فلانی اوضاعش خیلی بد اســت و ما هم می‏گوییم چون 
نمی‏داند دارد چه کار می‏کند. این یعنی درباره کاری که 
انجام می‏دهد نمی‏اندیشد. پس خوب است اندیشه‏ورزی 
را از همین حکمت عامیانه شــروع کنیم. مادر بنده سواد 
مدرســه‏ای نداشــت اما دانا بود. به معنای دیگر دانا بود 
امــا عالم نبــود. این دانــای ناعالم به مــن می‏گفت وقت 
ســخن گفتن حرفت را از هفت گــره گلویت بگذران و بعد 
بیان کن؛ این یعنی ســبک و سنگین کردن دوراندیشانه. 
کــردن.  ســنگین  ســبک-  یعنــی  هــم  اندیشــه‏ورزی 
اندیشــه‎ورزی، سطح ندارد و از کاسب و بقال محل گرفته 
تا اندیشــمندان همگی می‏توانند اندیشه‏ورزی کنند و ما 
هــم به حرف‏های اندیشــه‏ورزان خوب گــوش می‏دهیم. 
اندیشــه‏ورزی بینش و چراغی ا‎ســت که ما را از »نظرگاه« 

شــخصی آزاد می‏کنــد. تعبیر حضرت مولانــا در حکایت 
»پیــل و اتــاق تاریک« تمثیــل گویایی اســت: »از نظرگه 
گفتشــان شد مختلف / آن یکی دالش لقب داد، این الف 
/ در کف هرکس اگر شــمعی بدی / اختلاف از گفتشــان 
بیرون شــدی / … عاشــق صنــع خدا با فر بود / عاشــق 
مصنوع، او کافر بود«. توجه شــد که نظرگه متکثر اســت 
و »شــمع« یا بینش شــکل ظاهرش ممکن است متفاوت 
باشد، اما جوهرش که روشنایی و بینش است یکی است. 
ضمناً بیت آخر را بدین جهت آوردم که در سنت ما »خرد« 
که عامل اندیشــه‏ورزی اســت »امانت خداوند« یا به بیان 
مولانا »صنع خدا« است. تازه انسان مگر جز »خرد« هیچ 
عامل قابل اعتمادی دیگری برای یافتن چگونگی زندگی 

در روی زمین دارد؟
البتــه یادآور شــوم کــه به گمان مــن »خرد« از ســه لایه 
عقلانیت تشــکیل شــده اســت؛ عقلانیت احساســی ـ 
ابزاری که سود و زیان را تأمین می‏کند. لایه دوم عقلانیت 
تحصلی ـ اکتســابی یا به قول مولانــا عقل مکتبی به این 
معنا که من باید یکســری چیزهای ابتدایی را یاد بگیرم تا 
بعد بتوانم دوام بیاورم و زندگی کنم. لایه ســوم، عقلانیت 
هنجاری ـ اخلاقی اســت که حســن و قبح چیزها را برای 
ما کشــف می‏کنــد و به ما مجوز یا ممنوعیــت برای انجام 
کارها را می‏دهد. با این حساب مرحومه مریم میرزاخانی 
هم اندیشــه‏ورزی می‏کرد منتها در رشــته ریاضی یا مثلًا 
همین گفتگو، قدمی در جهت اندیشــه‎ورزی اســت، اما 
در رشــته سیاســت. در کشــورهای بازیگر در ۵۱ درصد 
مواقــع، ۵۱ درصد آدم‏هــا اندیشــه‏ورزی می‏کنند. برای 
همین هم اوضاع تا حدی میزان اســت اما در کشورهای 
نابازیگــر این ســه نوع عقلانیت با هم تعطیل اســت و هر 
یک ساز خود را جدا می‏زند و اگر خردورزی باشد در میان 
۴۹ درصدی اســت که بنا به اقلیت بــودن قاعده بازی را 
تعیین نمی‏کنند. متأسفانه حدود ۳۰۰ سال است که بعد 
از ســقوط اصفهان و مرگ ملاصدرا موضوع اندیشه‏ورزی 
و عقلانیت به وجهی که توضیح شــد در کشورمان تعطیل 
شده اســت. اگر قصد بازیگری داریم، اندیشه‎ورزی برای 
همه ضروری و لازم اســت منتها هرکســی در حوزه و حد 
و انــدازه کار خــودش. مــن اگــر از ده خســبیجان اراک 
بیرون نیامده بودم اندیشــه‎ورزی‎هایم در محدوده روستا 
و در کشــاورزی و گذران روزمره بــود اما الان که در کانادا 
به‌عنوان یک کشــور بازیگر زندگی می‏کنم نقش بازیگری 

متفاوتی دارم.
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دکه

جنگ و بودجه
مروری بر شماره 206 هفته‌نامه صدا

آخرین شماره هفته‏نامه »صدا« به‏طور ویژه به مسئله‏ای 
که این روزها ذهن همه را درگیر کرده اســت، اختصاص 
دارد؛ جنــگ ایران و اســرائیل. در این زمینه تیتر اصلی 
»صدا« قابل تأمل است: »جاده یک‏طرفه جنگ؟«. آرای 
صاحبنظران مختلفی هم در این باره گردآوری شده است. 
برای نمونه، منال لطفی گزارشگر »الاهرام« معتقد است: 
»درســت اســت که تهران اســرائیل را تهدیدی وجودی 
می‏بیند، اما این به معنای لزوم درگیری نظامی نیست.« 
از نظر داود حشــمتی نیــز: »آنچه مــردم می‏خواهند، 
زندگی و آرامش در سایه امنیت ناشی از موشک و پدافند 
است، نه وارد شدن به جنگی فراگیر که عده‏ای در ایران 
و برانــدازان در خارج از کشــور می‏خواهنــد.« جاناتان 
پاتیکوف معتقد اســت: »حملات اســرائیل که ممکن 
اســت در قالب‏های مختلف ادامه یابد، کاملًا حســاب 
شده و هدفمند بود. تأثیر این حملات ممکن است قابل 
توجه باشد اما اگر مقامات ایرانی آنها را کم‏اهمیت جلوه 
 ـو گزارش‏هایــی که ادعا می‏کنند با موفقیت  می‏دهند 
 ـآن را  با این حمله مقابله کرده‏اند، شــروع خوبی اســت 
سیگنالی در نظر بگیرید که تهران به دنبال خروج از این 
افزایش تنش اســت، حتی اگر خلاف این ادعا را داشته 
باشد.« کریستین فونتنروز هم بر این گمان است که هم 
ایران، هم اســرائیل در پی »جنگ نیابتی« هستند: »در 
حال حاضر، اسرائیل باید نیروی انسانی و مهمات خود 
را بــرای هدف قراردادن حماس و حزب‏الله متمرکز کند. 
البته قرار دادن اسرائیل در موقعیتی که مجبور به اتخاذ 
این تصمیم شود، یک شــبه‏برد برای تهران است، چون 
استراتژی حکومت ایران در تمام طول این مدت این بوده 
اســت که اعراب برای آرمان خود بجنگند.« از نظر جینا 
ابرکرومبی هم: »بازیگران منطقه‏ای همچنان مسئولانه 
عمل می‏کنند. علاوه بر درگیری‏های شــدید اسرائیل با 
حماس و حزب‏الله، خویشــتن‏داری اسرائیل و احتمالًا 
ایران، فرصتی را برای مذاکره موفقیت‏آمیز در مورد معامله 
گروگانگیری و توقف خصومت‏ها در لبنان باز کرده است.« 
داگلاس لنــدن اما در این میان نظر قابل تأملی دارد و با 
اشــاره به اینکه طرفین این نبرد همگی می‏گویند پیروز 
جنگ بوده‏اند، می‏نویسد: »اندازه‏گیری برد و باخت در 
خاورمیانه اغلب به‏راحتی آشکار نیست. پیامد هر رویداد 
واحد گاهی در طول نســل‏ها آشــکار می‏شود«. از دیگر 
مطالب این شماره مجله »صدا« بحث درباره برنامه بودجه 
1404 است. الهه ابراهیمی در این زمینه گزارشی مفصل 
نوشته و تیتر آن را چنین انتخاب کرده: »بودجه‏ای شفاف 
با اما و اگرهای بســیار«. کامران نــدری، اقتصاددان اما 
شفافیت مورد نظر را امری »بی‏اثر« می‏داند و می‏گوید: 
»این شفافیت که این روزها توسط سازمان برنامه و بودجه 
به آن استناد می‏شــود دقیقاً از جنس اظهارات احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت گذشــته اســت که درباره 
بدهکاران بانکی مطرح می‏شد. مدام از سوی این مقام 
مسئول وقت اعلام شد، لیستی منتشر شد که بدهکاران 
بانکی معرفی شــدند اما این لیســت و معرفی این افراد 
آیا برای کاهش مشــکلات بانک‏ها موثر بوده اســت؟ آیا 
وضعیت اقتصاد بهبود یافت یا تورم کاهشــی شــد؟« با 
این تفاسیر ندری بر آن است که لایحه بودجه سال آینده 
همانند لایحه بودجه دولت گذشته تدوین شده و تفاوتی 
ســاختاری در آن وجود ندارد. ســیدمرتضی افقه، عضو 
هیئت علمی دانشگاه چمران اما نگاهی متفاوت دارد. 
به‏زعم افقه: »شرایط اقتصادی و غیراقتصادی کشور به 
گونه‏ای نیست که بتوان انتقادات جدی به لایحه بودجه 
۱۴۰۴ وارد کرد، به‏ویژه اینکه دولت جدید با مشــکلات 
اقتصادی خاص دولت را تحویل گرفته است.« او در این 
زمینه بــه »خزانه خالی دولت« اشــاره کرده و می‏گوید: 
»به‏دلیل مشکلات اقتصادی احتمال تحقق درآمدهای 
مالیاتی نیز برای ســال آینده دور از دســترس اســت«، 
بنابراین »باید تلاش شود مالیات از بنگاه‏های اقتصادی 

که معاف از مالیات شده‏اند، اخذ شود.« 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - داره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابر تقاضای کتبی متقاضی، تحدید ملک ذیل واقع در پلاک 101- اصلی بخش 21- مهاباد حوزه ثبتی شهرستان پیرانشهر به موجب ماده 14 قانون ثبت به عمل خواهد آمد. ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 9661 مترمربع تحت پلاک 167 فرعی از 101- اصلی بخش 21- مهاباد به نام آقای کریم بوداقی فرزند رحمن به شماره ملی 2899127357 واقع در شهرستان پیرانشهر – روستای کردباسک 
تاریخ تحدید حدود: 1403/09/11 لذا به اطلاع مالکین و مجاورین املاک فوق می‌رساند که در تاریخ تحدید حدود تعیین شده در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند و کسانی که به حدود یا 
ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ تحدید حدود لغایت 30- روز اعتراض خود را در اجرای ماده 20 قانون ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پیرانشهر تسلیم و رسید دریافت 

حبیب الهامی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پیرانشهردارند. تاریخ انتشار: 1403/08/13

شناسه آگهی: 1816759

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - آگهی مزایده 
اگهی مزایده مال منقول )اتومبیل( اسناد ذمه‌ای پرونده کلاسه 9802244

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق مصطفی خورشیدی – متعهدله: فاطمه افتخاری‌پور شش‌دانگ یک دستگاه خودرو سواری هاچ‌بک هایما دنده اتوماتیک تیپ S5-T-AT مدل 1402 رنگ مشکی 
متالیک شماره ایران 20 – 562 ل 31 – با سوخت بنزین شماره موتور GN15TF2B006066A و شماره شاسی NAAD6C340PY170641 که طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1403/08/01 موتور 
خاموش لاستیک خوب، بدنه و اطراف سالم، شیشه‌ها سالم، چراغ‌ها سالم دارای برف پاک‌کن و جک و زاپاس، صندلی‌ها سالم جلو داشبورد سالم سپرها سالم و به مبلغ 14/000/000/000 )چهارده 
میلیارد ریال( ارزیابی گردیده است و در پارکینگ لاله واقع در شورین همدان متوقف است و به موجب سند ازدواج 25536-1392/07/03 بازداشت شده که به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 1403/08/26 در اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه بالا، نبش بلوار غنی‌زادیان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان طبقه اول به فروش می‌رسد. مزایده از 
مبلغ 14/000/000/000 )چهارده میلیاردریال( شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می‌شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه‌های قانونی به عهده برنده مزایده می‌باشد و 

یدی متوسل - ریاست اداره اجرای اسناد رسمی همداننیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. تاریخ انتشار: 1403/08/13

م الف: 1568   شناسه آگهی: 1819633

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم فروغ شعبانی به شماره شناسنامه 
2110354992 به شماره ملی 2110354992 صادره از گرگان فرزند علی متقاضی کلاسه پرونده 14031144412480000127 در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
152/76 مترمربع از پلاک 108 – اصلی واقع در اراضی باکر محله بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی‌ می‌شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق‌الذکر اعتراض داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره نمایند. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/08/29 
حجت الله تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان از طرف محمد فندرسکی شناسه آگهی: 1811599

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک لویزان تهران
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه عباس احمدآبادی با اعلام مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده 542 مورخ 1402/11/10 دفترخانه 914 تهران و درخواست 
وارده 140285601151025178 مورخ 1402/11/10 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده است، مراتب در اجرای ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می‌گردد: نام و 
نام خانوادگی مالک: عباس احمدآبادی شماره پلاک ثبتی: 6362 فرعی از 83 اصلی  علت گم شدن: جابه‌جایی خلاصه وضعیت مالکیت: در تاریخ 74/10/19 سند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 6362 فرعی از 83 اصلی قطعه 14 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 347 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به مساحت 88/79 مترمربع واقع 
در سمت شمال شرقی طبقه 4 به انضمام انباری مسکونی قطعه 17 تفکیکی به مساحت 2/51 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه زیرزمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه 14 
تفکیکی به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت مرکزی طبقه زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمت‌های اشتراکی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن ذیل 
ثبت 112042 صفحه 227 دفتر املاک 958 به نام محمود آقایی ثبت  و سند مالکیت به شماره چاپی 812894 صادر و تسلیم گردیده است. محمد محمود آقایی به موجب سند قطعی 
شماره 151436 مورخ 95/07/04 دفترخانه 231 تهران ششدانگ مورد ثبت را به عباس احمدابادی منتقل نموده است. پلاک مرقوم به موجب اسناد شماره‌های 151437 و 151438 
و 151439 و 151440 مورخ 95/07/04 دفترخانه 231 تهران در رهن بانک تجارت بوده که بانک تجارت طی شماره 57893/03/18 مورخ 1403/01/21 اعلام نموده که  صدور سند 
المثنی در صورت حفظ حقوق و منافع بانک بلامانع است و با توجه به اینکه پلاک مرقوم طبق نامه شماره 140105801015013086 مورخ 1401/08/15 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی 
بازداشت بوده اداره پنجم طی شماره 140305801015000089 مورخ 1403/01/08 اعلام نموده که با حفظ حقوق بازداشتی آن اجرا نسبت به طلب و حقوق دولتی صدور سند المثنی 
بلامانع است. اینک با توجه به اعلام مفقودی سند مالکیت مورد ثبت فوق‌الذکر و درخواست صدور المثنی آن؛ مراتب اعلام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی، معامله کرده و این 
معامله در این آگهی قید نگردیده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

ابوالفضل تریوه- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران - از طرف سید مجیدرضا سادات حسینی م الف: 14441


